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دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
بی‌خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
بعد از این روی من و آینه وصف جمال
من اگر کامروا گشتم و خوش‌دل چه عجب

هاتف آن روز به من مژده این دولت داد
این همه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد

همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود

واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
باده از جام تجلی صفاتم دادند

آن شب قدر که این تازه براتم دادند
که در آن جا خبر از جلوه ذاتم دادند

مستحق بودم و این‌ها به زکاتم دادند

ن جور و جفا صبر و ثباتم دادند که بدا
اجر صبریست کز آن شاخه نباتم دادند

که ز بند غم ایام نجاتم دادند
خواجه حافظ شیرازی
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درود بر مخاطبان گرامی شاخه نبات!

ــات  ــاخه نب ــی ش ــی، فرهنگ ــریه‌ی ادب ــماره‌ی نش ــتین ش نخس
بــا اهتمــام نویســندگان، طراحــان وادب دوســتان اکنــون پیــش 
ــات  ــه ادبی ــت ب ــدف خدم ــا ه ــریه ب ــن نش ــت. ای روی شماس
ــیله  ــه وس ــامی ب ــدن ایرانی-اس ــگ متم ــی وفرهن ــی پارس غن
پروازخیــال نویســندگان‌مان فعالیــت خــود را شــروع کــرده 
تــا شــاید بتوانــد ادامــه دهنــده‌ی راه فردوســی‌ها باشــد. 
ــدی  ــل‌های بع ــه نس ــان را ب ــه جای‌م ــم آن‌گاه ک ــا می‌دانی م
ــه  ــی جوان ــریات پیچک ــه نش ــر صفح ــر ه ــان ب ــم، رد قلم‌م دهی
ــرزمین‌مان  ــگ س ــه فرهن ــنی ب ــا واژه واژه روش ــد زد ت خواه
ــت  ــود ماس ــر وج ــراوش جوه ــات، ت ــاخه نب ــد. ش ــه بده هدی

شــما.  زیبــای  ذهن‌هــای  بــرای  شــده  تحفه‌ایــی  کــه 
مــا در شــاخه نبــات از عشــق، آزادگــی‌، صلــح و 
ــنده،  ــر نویس ــالت ه ــه رس ــرا ک ــیم چ ــد می‌نویس نق
را  مــا  واژه  واژه  امیدواریــم  والاســت.  رســالتی 

بخوانیــد وبــا آن زندگــی کنیــد. در آخــر، 
ــان  ــب پهناورت ــن وقل ــگاه روش ــاد ن ــده ب زن

ــریه  ــماره ی نش ــر ش ــت ه ــروز پیوس ــه از ام ک
ــود. ــد ب ــات خواه ــاخه نب ش

لحظه‌ های تان پر از عطر هل  و دارچین
پاییز 1400

صوفیا صاحبی

سخن مدیر مسئول....
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شــناخته شــدن در قالــب یــک گــروه اجتماعــی شــاید 
بــرای خیلی‌هــا گیــرا و جــذاب باشــد. در وجــود انســان 
ــو  ــه جل ــن تقســیم‌بندی‌ها باعــث حرکــت ب همیشــه ای
ــان  ــه انس ــه طوری‌ک ــوده؛ ب ــی ب ــه ترقی‌خواه ــل ب و می
ــه دنبــال یــک لقــب، پســت و مقــام بیشــتر  همیشــه ب
ــن ترقی‌خواهــی و میــل موجــود از آنجــا  ــا ای اســت؛ ام
کــه از احساســات و عواطــف نشــأت می‌گیــرد، بازیچــه‌ی 
بســیار خوبــی بــرای قدرتمنــدان اســت. )گفتنــی اســت 
ــل  ــن می ــای همی ــت ارض ــز جه ــتفاده نی ــن سوءاس ای

ــرد.(  ــام می‌گی انج
ــن موضــوع تفحــص  ــق در ای ــم دقی ــر بخواهی ــال اگ ح
ــه  ــت ک ــوان دریاف ــخ می‌ت ــه تاری ــگاه ب ــا ن ــم؛ ب کنی
ــه  ــوده و ب ــمندتر ب ــگاه ارزش ــف، آن جای در ادوار مختل
ــال  ــرای مث ــدرت کمــک بیشــتری می‌کــرده اســت. ب ق
در دوران بــاروک بــه هنــر بســیار اهمیــت داده می‌شــد، 
ــن و  ــب از دی ــر مخاط ــانه پ ــر رس ــا تغیی ــه ب ــرا ک چ
ــی و  ــه ســمت روشــن فکــری دین آموزه‌هــای کلیســا ب
ــن تغییــر نیــز تاثیــر بســیار  نقــد کــه هنرمنــدان در ای
ــا  ــدرت آن دوران ب ــت. ق ــرده اس ــت ک ــته‌اند، حرک داش
ــه هنــر  ــردن ارزش هنــر و هنرمنــد در جامعــه ب ــالا ب ب

ــرد. ــدرت می‌گی ــات ق ــر ثب ــد و از هن ــار می‌ده اعتب
ــط  ــوع فق ــن موض ــواهد، ای ــارات و ش ــه اش ــه ب ــا توج ب
مختــص بــه یــک دوره نبــوده در تمــام ادوار قابــل 

آن  همیشــه  و  اســت  مشــاهده 
کــه  داشــته  ثبــات  قــدرت 

ابــزار خــود را بــه درســتی 
ــن  ــام ای ــا تم ــد. ب بشناس

حــال  تفاســیر، 
می‌تــوان  واضح‌تــر 
بی‌معنــی  بــه 
بــودن القــاب پــی‌ 
بــرد. بــرای مثــال 
کــه  دانشــجویی 
امــروزه مــورد توجــه 
قــرار می‌گیــرد در 

گذشــته بســیار  ملامــت 
. ه می‌شــد

ــه  ــه آن خلاص ــجو در کلم ــرد دانش ــه کارک  در صورتیک
شــده و چیــزی بــه جــز آن از نظــر تئــوری نــدارد  امــا 
از ایــن لقــب نیــز همــواره اســتفاده شــده تــا بــا نوســان 
ــار  ــا اســتفاده از نوســانات، از اعتب ــار آن ی دادن در اعتب

آن در خدمــت قــدرت اســتفاده شــود.
چیــزی کــه بســیار در ایــن موضــوع قابــل توجــه اســت 
ــن  ــام در ای ــه ع ــته جامع ــود‌ خواس ــدن خ ــه ش بازیچ
موضــوع اســت؛ چــرا کــه آدمــی همان‌طــور کــه اشــاره 
شــد، ترقی‌خــواه اســت و مــدام بــه دنبــال یافتــن 
ــدا کــردن  ــه دلیــل آنکــه پی ــا ب ــر اســت. ام ــام والات مق
آن مقصــد نهایــی بــرای اکثــر افــراد ســخت و خــارج از 
حوصلــه اســت پــس بــا قــرار گرفتــن در یــک سیســتم 
شبیه‌ســازی شــده کــه ایــن میــل را ارضــا کنــد هیــچ 
ــن  ــد و ای ــاع می‌کن ــی از آن دف ــته و حت مشــکلی نداش

ــد. ــدا می‌کن ــه پی ــه ادام چرخ
ــت‌وجو  ــز را در درون آن جس ــر چی ــی ه ــا کاش معن ام
کنیــم. دانشــجویی کــه بایســتی بــا توجــه بــه موجودیت 
ــن  ــا ت ــروزه ب ــد، ام ــی باش ــال ترقی‌خواه ــه دنب ــود ب خ
ــه  ــای آنک ــه ج ــف ب ــات مختل ــت جریان ــه دس دادن ب
مشــغول یافتــن و تفکــر باشــد از خــود ملعبه‌ای ســاخته 
ــن  ــل ای ــدر منفع ــا آن‌ق ــای نادرســت و ی ــرای هدف‌ه ب
ســال‌های مهــم را می‌گذرانــد کــه عــاوه بــر وجودیــت 

ــز از دســت می‌دهــد. دانشــجویان، وجــود خــود را نی
دانشــجویان  مــا  شــاید  کــه  آن‌چیــز 
ــم ارزش  ــوش کرده‌ای فرام
جایــگاه خــود در جامعــه 
اســت و وظیفــه دانشــجو، 
جســتن در علــم و جویای 
آزادی بــودن اســت. پــس 
بهتــر اســت فــارغ از آنچــه بــر 
ــا  ــگاه م ــا و جای ــت م وجودی
الصــاق  می‌شــود، خودمــان 
معنــی  خــود  جایــگاه  بــر 

ــیم. ببخش

روز دانشجو

1 امیر محمد شریفیان

دانشجوی کارشناسی صنایع غذایی





زیبایــی شناســی در تقلیــد

ــن  ــی، در ای ــب ادب ــی مکات ــح و معرف در راســتای توضی
ــب  ــن مکات ــی از قدیمی‌تری ــه یک ــریه ب ــماره از نش ش
ــان،  ــدان جه ــری از هنرمن ــع کثی ــام جم ــع اله و منب

می‌پردازیــم.   ، کلاسیســیم1 
ــرای  ــرن هفدهــم ب ــار کلاســیک در ق آث

تمدن‌هــای  و  فرهنــگ  توصیــف 
روی  رم  و  یونــان  باســتانی 

ایــن  نتیجــه‌ی  آمــد.  کار 
هنــر،  پیدایــش  اصــول، 

ادبیاتــی  و  معمــاری 
اســت کــه کلاسیسیســم 
ایــن  می‌شــود.  عنــوان 

از  به‌طورکلــی  مکتــب 
شناخته‌شــده  اســتانداردهای 
بــرای تشــکیل فــرم و محتــوای 

مناســب اســتفاده می‌کنــد 
و  هماهنگــی  بــا  تــا 

هارمونــی  رعایــت 
هنــر  ســاختار 
بــه  را  اصیــل 
درآورد. نمایــش 

رســالت خالــق آثــار 
ــدن و  ــیک، آفری کلاس

بازگــو کــردن حقایقــی 
ــراد  ــرای اف ــه ب ــت ک اس

زمان‌هــا  و  ادوار  همــه  در 
طبــق  باشــد.  قابــل‌درک 

کلاسیسیســم، هــر روایتــی نیازمنــد 
ــا و قواعــدی اســت کــه چهارچــوب  ــت پیش‌نیازه رعای
فرهنگــی و باورهــای مــردم را تشــکیل می‌دهــد؛ پــس 
ــی  ــت قوانین ــه، رعای ــی فرهیخت ــک جامعه ــه‌ی ی لازم
ــد. ــق می‌باش ــه خل ــت ب ــدف آن خدم ــه ه ــت ک اس

ــا  ــد ام ــه می‌کن ــب را عرض ــک قال ــیک ی ــر کلاس هن
ــرم احساســات را نمایــش نمی‌دهــد بلکــه آن را  ایــن ف

شــکل می‌دهــد.

1 Classicism	

ــودگی و  ــرای آس ــی ب ــر، تفریح ــت‌ها هن ــر کلاسیس  از نظ
بــروز احساســات بــه هــر قیمتــی نیســت، بلکــه هنــر فقــط 
ــی ارزش دارد کــه بــه اخــاق، خدمــت و از قواعــد  وقت
ــنت‌گرایی را  ــاید س ــد. ش ــروی کن پی
ــد  ــوی هنرمن ــا روح آزاد و در تکاپ ب
نتــوان در یک‌جهــت در نظرگرفــت.

ــر  ــی اث ــا طبــق کلاسیســت زیبای ام
بــه رعایــت تعــادل، واقع‌گرایــی و 

نزاکــت اســت.
بــه  توجــه  مکتــب  ایــن  در 
فراموش‌شــده  دســتاوردهای 
ــق  ــردن حقای ــو ک ــتگان و بازگ گذش
ــر  ــتر از ظواه ــر، بیش ــک اث ــق ی عمی

دارد. اهمیــت 

  
قواعد مکتب   

کلاسیسیسم 

تقلید از طبیعت: طبیعت به‌عنوان الگوی ثبات و نظم 
همواره  نزد پیروان این مکتب جاودانه است. تقلید   از 

طبیعت به‌ معنای استفاده از تمام جزئیات آن نیست، بلکه 
یک کلاسیست باید ارزش و آرزوهای انسانی را با روح 

طبیعت پیوند دهد و از آن به‌عنوان منبع الهام استفاده 
کند. هدف از این اصل، ایجاد شور و اشتیاق در بشریت 

به واسطه نظم عظیم حاکم بر جهان است.

ــل  ــار قاب ــاور کلاسیســت‌ها آث ــق ب ــا : طب ــد از قدم تقلی
ــده‌اند و  ــق ش ــته خل ــریت در گذش ــذار بش ــل و تأثیرگ ‌تأم

ــر اســت ــدگاری یــک اث تقلیــد از قدمــا لازمــه مان
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تکــرار می‌شــوند  چــون حقایــق طبیعــی در دوران 
ــن  ــذارد ای ــه نگ ــن اســت ک ــد ای ــک هنرمن ــه ی و وظیف
ریشــه‌ها و اصالــت ادبیــات خشــک شــود. نمایــش دادن 
حقیقــت و اجتنــاب از وقایــع غیرمنطقــی، آموزنــده 
بــودن در عیــن حفــظ تازگــی و خلاقیــت، رعایــت 
یکســان بــودن موضــوع زمــان و مکان در مســیر داســتان 
ــه از دیگــر  به‌منظــور پیشــگیری از پیچیدگی‌هــای اضاف

اصــول کلاسیسیســم می‌باشــد.
کلاسیسیسم درمعماری: 

ایــن ســبک معمــاری از یونــان و روم باســتان سرچشــمه 
شــناخته  نســبی  تقارن‌هــای  بــا  و  گرفتــه 
و  منحصربه‌فــرد  ســتون‌های  می‌شــود. 
از  اســتفاده  مستطیل‌شــکل،  پنجره‌هــای 

ســنگ هــای مرمــر از ویژگی‌هــای برجســته در 
ــال‌ها از  ــول س ــت.اگرچه در ط ــبک اس ــن س ای
مــواد دیگــر مثــل آجــر و بتــن بــرای ســاخت 

ســاختمان‌ها نیــز استفاده‌شــده اســت.
کلاسیسیسم درادبیات: 

ــات کلاســیک مخصوصــاً  نویســندگان ادبی
ــی  ــول زیبایی‌شناس ــان، اص ــاعران آن زم ش

ــا پیــروی از پیشــینیان  و احــکام حیاتــی آن را ب
ــذاری  ــأ پایه‌گ ــار منش ــن آث ــد. ای ــان داده‌ان نش

ــاداری  ــه وف ــه نویســندگان را ب ــی اســت ک قوانین
بــه طبیعــت دعــوت می‌کنــد. نویســندگان ادبیــات 

کلاســیک، ســنت‌گرایی را اغلــب بــا تاکیــد بــر 
هماهنگــی و نظــم بــه نمایــش گذاشــتند. 
فــرض اصلــی ایــن بــود کــه نویســندگان 
باســتان بــه کمــال و درســتی رســیده‌اند پــس 

وظیفــه اساســی نویســنده مــدرن ایــن بــود کــه از آن‌هــا 
تقلیــد کنــد.

ــی  ــن ســبک ادب ــی، در توســعه ای ــه، شــاعر ایتالیای دانت
ــال در  ــوان مث ــت. به‌عن ــا کرده‌اس ــی ایف ــش عظیم نق
ــعر  ــه از ش ــه آگاهان ــی، دانت ــدی اله ــود، کم ــعر خ ش
ــان  ــار وی نمای ــه و در آث ــیک الهام‌گرفت ــی کلاس حماس

اســت.

کلاسیسیسم در مجسمه‌سازی: 
ــی  ــوع اصل ــک موض ــدون‌ ش ــی ب هماهنگ
بــود؛ همان‌طــور کــه در  مجسمه‌ســازی 
یونــان و رم انجــام شــد. شــروع ایــن مکتــب 
میکل‌آنــژ،  آثــار  بــا  مجسمه‌ســازی  در 
ــورد  ــیار م ــو، بس ــروز خلق‌وخ ــا و ب واکنش‌ه

ــت. ــرار گرف ــه ق توج
در  کــه  مکتبــی  به‌عنــوان  کلاسیسیســم 
داشــته  نقــش  فرهنگــی  جنبــش  ایجــاد 
ــناختی  ــاب زیبایی‌ش ــود و در ب ــناخته می‌ش ش
باســتانی  انســانی، فرهنــگ  ایده‌آل‌گرایــی  و 
را نشــان می‌دهــد. ایــن جنبــش تمایــل بــه 
تحمیــل متانــت در تاریــخ بشــریت، به‌منظــور 
در  مــردم  انگیزه‌هــای  و  احساســات  کنتــرل 
جهــت بهتریــن بــودن، دارد. ایده‌آل‌گرایــی کــه 
محــرک ایــن جنبــش محســوب می‌شــد هنــوز 
هنرمنــدان جدیــدی را بــه ایــن مکتــب اضافــه 
می‌کنــد. مثــل تمــام جنبش‌هــای فرهنگــی 
ــر  ــه تاثی ــان‌آوری روی جامع ــرز هیج ــه به‌ط ک
ــی  ــل  ارزش ــه دلی ــب ب ــن مکت ــد، ای می‌گذارن
کــه بــه انســانیت اضافــه کــرده، اهمیــت داشــته 

ــت. ــرام اس ــل احت و قاب
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ــی  ــه توی ــر آنچــه خواهــی ک ــب ه درخــود بطل

قیمــت ســکه بــه مــرز 12 میلیــون تومــان رســید. پرایــد، 
ایــن تولیــد ملــی،  از 100 تــا 150 میلیــون تومــان بهــا 
گــذاری می‌شــود . در فصــل پاییــز هســتیم؛ انــار، همــان 
صــد دانــه یاقــوت، بــه دلیــل واســطه گــری قیمتــش بــه 
ــوازم  ــاب، ل ــوت می‌شــود. نارنگــی، کت ــرخ یاق ــدازه‌ی ن ان
ــتند  ــادی هس ــای م ــراه و ... ارزش‌ه ــن هم ــی، تلف خانگ
کــه روزمــره دربــاره‌ی آن‌هــا می‌شــنویم و بــا آن‌هــا ســر 

و کار داریــم.

کمی ریزتر شویم :
ــیرین  ــخ و ش ــات تل ــواص عرقیج ــی از خ ــاً همگ تقریب
مثــل کاســنی وعــرق نعنــاع یــا از ارزش و اهمیــت 
واکســن، قرص‌هــای مســکن، انتــی بیوتیــک و...باخبریــم 
ــن  ــا ای ــم . آی ــدن آگاهی ــم ب ــر مکانیس ــا ب و از تاثیرآن‌ه
اطلاعــات ریــز و درشــت کــه دربــاره‌ی بهــا و ارزش 
ــاد،  ــص در اقتص ــر تخص ــه خاط ــم، ب ــزی داری ــر چی ه
ــه  ــی اســت ک گیاه‌شناســی، داروســازی و... اســت؟ بدیه
ــا  ــدام از م ــر ک ــد. ه ــی می‌باش ــوال منف ــن س ــخ ای پاس
ــائِل و  ــا مس ــورد ب ــان و برخ ــای روزمره‌م برحســب نیازه

مشــکلاتی بــه ارزش آن‌هــا پــی بــرده ایــم . شــاید 
برجســته شــدن  بــا  تاکنــون 
ارزش  و  بهــا  مثــل  کلماتــی 
ــم شــده باشــید  متوجــه حرف

ــر. ــم خی ــاید ه ش
آیــا تاکنــون بــه ســراغ ارزش و 

بهــای خودمــان رفته‌ایــم؟ ایــن 
ــد متشــکل از اســتخوان،  کالب

خــون،  و  پوســت  گوشــت، 
منحصربــه  انگشــتی  اثــر  بــا 
خــودش، چــه ارزشــی دارد و 

هــدف از آفرینــش آن چیســت؟! چــرا 
ســلول‌ها،  از  عظیمــی  مجموعــه‌ی 
بافــت هــا و پیــام رســان‌ها بایــد 

ــرای آرامــش  بــدون وقفــه و مرخصــی ب
ــند؟ ــان بکوش ــن انس ــی ای ــم زندگ و روال منظ

پاســخ ایــن ســوالات را اســطوره‌ی خودشناســی و 
ــا، در چنــد بیــت داده اســت : ــان، مولان عرف

علــوم  از  دانــد  فصــل  هــزاران  صــد 
ظلــوم آن  می‌ندانــد  را  خــود  جــان 

جوهــری      هــر  خاصیــت  او  دانــد 
خــری چــون  خــود  جوهــر  بیــان  در   

لایجــوز     و  یجــوز  دانــم  همــی  کــه 
عجــوز یــا  یجــوزی  تــو  ندانــی  خــود 

ولیــک       دانــی  نــاروا  آن  و  روا  ایــن 
نیــک تــو  بیــن  ناروایــی  یــا  روا  تــو 

ــت   ــه چیس ــی ک ــی دان ــه م ــر کال ــت ه قیم
احمقیســت ندانــی  را  خــود  قیمــت 

دانســته‌ای     نحس‌هــا  و  ســعدها 
ناشســته‌ای یــا  ســعدی  تــو  ننگــری 

حــال کــه اصــرار برخــود شناســی داریــم خــوب 
اســت دلایــل ایــن مهــم را بررســی کنیــم :

ــرد  ــی ف ــم : وقت ــج و غ ــکلات رن ــل مش تحم
بــا شــناخت خــود بــه پتانســیل‌ها 
می‌بــرد،  پــی  توانایی‌هایــش  و 
ــه  ــت ب ــا دس ــه آن‌ه ــه ب ــا توج ب
بــزرگ  کارهــای  و  ریســک 
می‌زنــد؛ حتــی اگــر در ایــن 
ــات  ــی جریان ــی در پ راه حوادث
او  ذهــن  دســترس  از  خــارج 
رنــگ  جــای  بــه   ، دهــد  رخ 
باختــن و تســلیم شــدن، از پــی 
جبــران بــر مــی آیــد همان‌طــور 
ــکل، نویســنده‌ی مطــرح  کــه ویکتورفران
اتریشــی، از اردوگاه کاراجبــاری نــازی بــه 
طــور معجــزه آســایی نجــات پیــدا کرد 
.او عقیــده داشــت کــه در اردوگاه، 
ــمانی  ــاظ جس ــه لح ــه ب ــرادی ک اف
ــد  ــر تــاش بودن ــر امیــد و پ ــا پ ضعیــف ام

بودنــد، آینــده خوش‌بیــن  وبــه 
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ــوده  ــدام ب ــوی ان ــد و ق ــه تنومن ــانی ک ــه کس ــبت ب نس
ــرگ  ــار م ــدند، آم ــی ش ــدی م ــأس و ناامی ــار ی ــا دچ ام
ومیرکمتــری داشــتند چــرا کــه  بــا تکیــه برعــزت نفــس و 
توانایــی خــود، بــه امیــد آزادی و فــردای  بهترمشــکلات را 

ــد. ــی کردن ــه نحواحســن حــل م تحمــل و ب

رضایــت: انســان خــود شــناس تمامــی فعالیت‌هــای خــود 
ــر  ــی اگ ــت خــودش انجــام مــی دهــد، حت ــرای رضای را ب
ــد و  ــزان رش ــد، او می ــع کنن ــرزنش و من ــران او را س دیگ
پیشــرفت خــود را بــا دیــروز و پارســال  خــود می‌ســنجد 
ــا  ــی ناکامی‌ه ــی‌اش. وی از تمام ــایرافراد زندگ ــا س ــه ب ن
ــد و  ــی کن ــن م ــت‌ را گلچی ــکات مثب ــت‌هایش، ن و شکس
ــن  ــه همی ــورد . ب ــوس نمی‌خ ــته افس ــات گذش ــه اتفاق ب
ــرد  ــت و از عملک ــند اس ــه خرس ــرد همیش ــن ف ــر ای خاط

ــی را دارد. ــت کاف ــود رضای خ
بــه عنــوان یــک تــازه کاردرعرصــه‌ی خودشناســی ســعی 
ــا، نــکات مثبــت آن‌هــا کــه  دارم همیشــه از تمامــی قضای
ــی دارم و  ــه م ــود را نگ ــی ش ــی ام م ــد و ترق ــث رش باع
ــرای هــر مشــکلی، عرصــه را برخــود تنــگ نمــی کنــم؛  ب
چــرا کــه معتقــد ام توانایــی کنتــرل نیروهــای فــرا طبیعــی 
را نــدارم و تــاش بیهــوده بــرای تغییــر وضعیــت، چیــزی 
ــی آن افســردگی ناشــی از شکســت  جــز شکســت و در پ

نخواهــد داشــت. 

ــول از  ــل ق ــک نق ــا ی ــمت را ب ــن قس ــری : ای ژرف نگ
ــکل بررســی  ــی ویکتورفران ــا درمان پیش‌گفتــار کتــاب معن
ــر از کنتــرل شــما می‌تواننــد  مــی کنیــم:» نیروهــای فرات
ــک  ــر از ی ــه غی ــد ب ــا ببرن ــه یغم ــان را ب ــه‌ی دارایی‌ت هم
ــه  ــش ب ــی واکن ــاب چگونگ ــم آزادی انتخ ــورد و آن ه م
ــرل  ــه کنت ــادر ب ــما ق ــت . ش ــون اس ــای گوناگ موقعیت‌ه
ــد  ــه می‌توانی ــا همیش ــتید ام ــود نیس ــی خ ــداد زندگ روی
کنیــد.«  کنتــرل  را  آن‌هــا  تاثیــرات  و  احساســات  
ــر  ــز ب ــه چی ــات هم ــی اوق ــد گاه ــه خواندی ــور ک همان‌ط
علیــه شماســت، البتــه بــه جــز خودتــان، و      علــی رغــم 
تــاش هــای بســیار هرگــز بــه مقصد نمــی رســید.درچنین 
ــا  ــد ام ــوام تســلیم شــده و شکســت را می‌پذیرن ــع ع مواق
اگــر بــه عمــق داســتان بنگریــم و ورای ماجــرا را دریابیــم، 

ــا در شکســت خــوردن باشــد. ــروزی م ــاید پی ش

قــدرت : در ســریال آمریکایــیTeen wolf ، موجــودی 
ــود دارد  ــی)anuk iti( وج ــوک ایت ــم آن ــی بــه اس ماورای
ــه  ــت و ب ــرده اس ــم ک ــود را گ ــود  خ ــه از وج ــه دونیم ک
دنبــال ایــن اســت کــه دو نیمــه بــه هــم برســند تــا قــدرت 

ــد. ــدا کن ــود را پی ــی خ حقیق

وقتــی دو نیمــه‌ی آنــوک ایتــی  یکدیگــر را پیــدا می‌کنند، 
ایــن موجــود بــه قــدری قــوی می‌شــود کــه بــا یــک نــگاه 
ــریال  ــن س ــد.  در همی ــه ســنگ می‌کن ــل ب ــرد را تبدی ف
شــخصیت اول داســتان، نوجوانــی بــه اســم اســکات مــک 
 true( 1کال کــه گرگینــه اســت، تبدیــل بــه آلفــای حقیقــی
ــناخته  ــودش را ش ــه خ ــر اینک ــه خاط ــود. ب alpha( می‌ش

ــردم  ــی‌اش جهــت حفاظــت از م ــدرت ماورای اســت و از ق
ــد.  ــتفاده می‌کن اس

در زندگــی شــخصی هــم آدمــی اگــر بتوانــد خــودِ 
ــه ایــن قــدرت می‌رســد کــه  حقیقــی‌اش را پیــدا کنــد، ب
مشــکلات روزمــره‌اش را بــه خوبــی مدیریت کنــد و از پس 
بحران‌هــای زندگــی‌اش در طــول عمــر  بــه خوبــی برآیــد.  
ــراد دچــار تشــویش، اضطــراب و  ــه ســایر اف ــی ک در زمان
افســردگی ناشــی از بحــران زندگــی مــی شــوند، شــما بــا 
ــی مشــکل‌ها  را حــل  ــه راحت ــر ب ــز و تفک ــش، تمرک آرام

کنید.

ــته‌ و از  ــا: سردس ــم : 1-آلف ــه داری ــوع گرگین ــه ن ــریال س ــن س 1 در ای
ــع  ــه و مطی ــو گل ــا : عض ــت. 2- بت ــدرت مند‌تراس ــا ق ــی گرگینه‌ه همگ
ــه  ــه و ب ــدون گل ــا و ب ــرگ تنه ــگا: گ ــت.   3-ام ــر از امگاس ــا و قوی‌ت آلف
شــدت آســیب پذیراســت. تفــاوت آلفــا و آلفــای حقیقــی : بــرای اینکــه بتــا 
تبدیــل بــه آلفــا شــود بایــد در طــی جنگــی آلفــای دســته را شکســت داده 
و او را را بکشــد کــه یــک روش اکتســابی اســت امــا آلفــای حقیقــی بــدون 
ایــن حــرکات و اعمــال بــه خاطــر راســتی و درســتی و اســتفاده صحیــح از 
قــدرت ماورایــی‌اش جهــت کارهــای نیــک، بــه ایــن قــدرت می‌رســد کــه 

هیــچ گرگینــه‌ای توانایــی کســب قــدرت او را نــدارد.
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ــد  ــد چن ــم، بای ــم را بگویی ــن عل ــای ای ــام مزای ــم تم ــر بخواهی اگ
ســال بنویســیم و بشــماریم و بــه دنبــال جزییــات خیلــی بیشــتری 

ــن  ــناس ای ــان‌های خودش ــه انس ــن الان ک ــی همی ــم. حت بروی
ــد  ــان می‌آی ــا را یادش ــیاری از مزای ــد، بس ــب را می‌خوانن مطال
ــرم  ــته‌ام و می‌پذی ــان نداش ــا اذع ــه آن‌ه ــر ب ــده‌ی حقی ــه بن ک
کــه حــق مطلــب را دربــاره ایــن علــم کیمیاگرکــه مــس وجــود 

آدمــی را بــه طــا تبدیــل مــی کنــد، آن طــور کــه شایســته 
اســت ادا نکــرده‌ام امــا می‌توانــم بــه جــد قــول بدهــم کــه 
بــا همیــن توضیحــات انــدک و ناچیــز، شــما خواننــده‌ی 
گرامــی بــه ســوی خــود شناســی و پیــدا کــردن نقــش 
ــد و  ــدم برمی‌داری ــا ق ــن دنی ــه‌ی تئاترای ــود در صحن خ
تأثیــر بــه ســزایی در زندگــی فــردی و اجتماعــی خــود 

خواهیــد دیــد .
در پایــان توصیــه مــن به شــما بابت شــروع خودشناســی، 
مطالعــه‌ی اشــعار مولانــا و کتــاب معنــا درمانــی ویکتــور 

ــا  ــی شــد و ب ــب طولان ــم مطال ــکل اســت .    می‌دان فران
بیانــات حقیــر ســرجنابتان  بــه درد آمــد؛ ازایــن رو بــا بیان 

ــی  ــان مرخــص م ــکل، از حضورت ــا از فران ــه‌ی زیب ــک نکت ی
ــرد و  ــه ســر می‌ب ــت بســیارناگواری ب ــان دروضعی شــوم: »جه

ــراز قبــل گــردد مگراینکــه هریــک  هرچیــزی ممکــن اســت بدت
ازمــا بهتریــن عملکــرد را از خــود بــه جــای بگذاریــم.«
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سایه روشنی

ســایه، تخلــص مــردی شــاعر اســت کــه بــا اشــعار خــود 
ــات فارســی معاصــر را روشــن کــرد  ــک ادبی چــراغ تاری
ــان وادب فارســی  ــر زب ــان ب ــور همچن ــن ن و تشعشــع ای

می‌تابــد.
هوشــنگ ابتهــاج زاده‌ی آخریــن مــاه از فصــل زمســتان 
در  وی  اســت.  رشــت  ســبزه‌زارهای  در  ســال1306 
ــان  ــه جه ــم ب ــناس چش ــدن و سرش ــواده‌ای متم خان
گشــود. دوره‌ی تحصیــات او در رشــت ســپری شــد و بــا 
گذرانــدن دوره‌ی دبیرســتان، اولیــن دفتــر شــعر خــود را 

ــرد. ــر ک ــا« منتش ــتین نغمه‌ه ــه نام»نخس ب
ــرد و  ــد ک ــاج رش ــی ابته ــال زندگان ــه نه ــی ک هنگام
درختــی جــوان شــد، دلباختــه‌ی دختــری ارمنــی بــه نام 
گالیــا شــد. گالیــا ســاکن رشــت بــود و عشــق هوشــنگ 
بــه او، جرقــه‌ای بــرای ســرودن اشــعار عاشــقانه‌ی دوران 
جوانــی بــود. بعدهــا شــعله‌ی ایــن عشــق آرام و آهســته 
بــه خاموشــی گراییــد و خاکســتری بــر روی ایــن حــس 
ــران  ــه ای ــگام ک ــد.آن هن ــه ش ــه زده، ریخت ــازه جوان ت
غــرق در خونریــزی و جنــگ بــود، ابتهــاج بــه یــاد عشــق 
ــا «  را  ــت گالی ــر اس ــه نام»دی ــعری ب ــود ش ــی خ قدیم

ســرود.
ــی  ــانه‌ دلدادگ ــن فس ــوش م ــا! در گ ــت گالی ــر اس دی

ــوان مخ
دیگر ز من ترانه شوریدگی مخواه

ــن و  ــق م ــاد کاروان عش ــه  ره افت ــا! ب ــت گالی ــر اس دی
ــو؟ آه ت

این هم حکایتی است 
ــان  ــده هرکســی از بهــر ن ــه کــه درمان ــن زمان ــا در ای ام

شــب
دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست...

ــرا  ــود؛ چ ــاج نب ــق ابته ــاده‌ی عش ــان ج ــن، پای ــا ای ام
ــد  ــی جدی ــه عشــق همیشــه راه ک
ــب  ــد و قل ــان می‌ده ــا نش ــه م را ب
ــدن آلمــا مایکیــال  ــا دی هوشــنگ ب

ــرد ــدن ک ــه تپی ــروع ب ــاره ش دوب

ــد.    و ایــن عشــق در قلــب هوشــنگ و آلمــا ریشــه دوان
ریشــه‌های تنومنــدی کــه ثمــره‌ی آن آســیا، یلــدا، 
کیــوان و کاوه بــود. ســروده‌های ســایه روان و مــوزون بــا 
مضامینــی گیــرا و خــوش ترکیــب اســت کــه در عمــق 

ــد ــه می‌دوان ــب، ریش ــد و در قل ــوذ می‌کن ــان نف ج
 اشــعار ابتهــاج درون مایــه‌ای مبتکرانــه دارد و چــون بــا 
فصاحــت زبــان و قــوت بیــان و قلــم روان ســروده شــده،  
نتیجــه‌ی مطلوبــی بــه بــار آورده اســت بــه طــوری کــه 
پــس از نیمــا یوشــیج، ابتهــاج را حلقــه‌ی دوم  شــعر نــو 

می‌شناســند.
روح،  دوزخ  می‌تــوان  ســایه  دلنشــین  غزل‌هــای  از 
ــره‌ی  ــار پنج ــمی کن ــی و  چش ــه‌ی لیل ــبیخون، گری ش
ــار ابتهــاج  ــه آث ــاه ب ــا نگاهــی کوت ــرد. ب ــام ب انتظــار را ن
مهم‌تریــن اثــر ادبــی اورا کــه تصحیــح غزل‌هــای حافــظ 
ــظ  ــام »حاف ــه ن ــر ب ــن اث ــم. ای ــد را می‌بینی ــی باش م
ــال 1372  ــه در س ــده ک ــده ش ــایه « نامی ــعی س ــه س ب
ــال  ــن در س ــید. همچنی ــاپ رس ــه چ ــار ب ــتین ب نخس
ــون نویســندگان  ــران کان 1358 خورشــیدی هیئــت دبی
ایــران بــه دلیــل نقــض اســاس‌نامه، تصمیــم بــه تعلیــق 
هوشــنگ ابتهــاج گرفتنــد.  ایــن تصمیــم در نهایــت بــه 
ــوق  ــورت ف ــه ص ــه ب ــون ک ــی کان ــع عموم ــد مجم تایی
العــاده برگــزار شــد رســید و در نهایــت منجــر بــه اخــراج 

ــد. ــون نویســندگان ش ایشــان از کان
ــچ ســخنی  ــه‌ی اعتمــاد نوشــت: هی ــان روزنام در آن زم
بالاتــر از ســخن اســتاد شــفیعی کدکنــی نمی‌توانــد اوج 
هنــر و توانایــی هوشــنگ ابتهــاج را نمایــان کنــد. اســتاد 
ــظ اســت  ــه‌ای از حاف ــاج تک ــد: ابته ــی گوین ــی م کدکن

کــه بــه دوران مــا پرتــاب شــده.
اکنــون ســایه همچــون تخلصــش، آن‌ ســوی وطــن ودر 
ــه  ــان ک ــده چن ــه‌ی خــود دور مان ــایه‌ای از خان ــسِ س پ

ــش اینجاســت... ــد دل نتوانســت بگوی
ندانــم آنکــه دل و دیــن مــا بــه ســودا 

داد
بهــای آن، چــه گرفــت و بــه جــای آن، 

چــه خریــد
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ــه  ــات دل ب ــاخه نب ــه‌ی ش ــماره از فصل‌نام ــن ش در ای
ــل و  ــم. در چه ــان می‌روی ــمت کاش ــه س ــاده زده و ب ج
ــرب کاشــان، روســتایی در همســایگی  ــری غ دو کیلومت
دامنــه‌ی شــمال شــرقی قلــه‌ی اردهــال ، کاشــان جــای 
ــه  ــال ک ــهد ارده ــام مش ــا ن ــتایی ب ــت. روس ــه اس گرفت
ــوی  ــذری، ب ــش می‌گ ــس کوچه‌های ــه پ ــی از کوچ وقت
گلاب بــه مشــام می‌رســد و بــه دلیــل قرارگرفتــن بنــای 
امامــزاده ســلطان علــی ابــن محمــد ابــن باقــر، پیشــوای 
ــه  ــی ب ــی مذهبــی- زیارت پنجــم شــیعیان، حــال و هوای

خــود گرفتــه اســت.
ــن محمــد در ســال  ــات، علــی ب ــر اســاس برخــی روای ب
113ه.ق بــه درخواســت برخــی از دوســتداران اهــل بیت 
بــه ایــن محــل هجــرت کــرد و در ســال 116 ه.ق توســط 
مامــوران حکومتــی بــه همــراه جمعــی دیگــر کشــته و در 

مشــهد اردهــال بــه خــاک ســپرده شــد.
ــکوت و  ــال س ــکوه، در کم ــای باش ــن بن ــن ای در صح
ــورد  ــم می‌خ ــه چش ــری ب ــنگ قب ــق، س ــادگی مطل س
کــه متعلــق بــه یکــی از شــاعران و نویســنگان بــزرگ و 
ــام آشــنای معاصــر، ســهراب ســپهری اســت. شــاعری  ن
ــا  ــاق دریاه ــه اعم ــو را ب ــد، ت ــت می‌گوی ــه از طبیع ک
می‌بــرد و آنــی  دیگــر خــود را بــا پرنــدگان در آســمان 
ــا را  ــه صــدای آب‌ه ــد. اوســت ک ــرواز خواهــی دی هم‌پ
ــت.از  ــت اس ــای فرودس ــران کفتره ــنود و دل نگ می‌ش
اشــعارش امیــد و صلح‌جویــی را می‌تــوان برداشــت 
کــرد و روحــش ماننــد کلماتــی کــه پشــت هــم ردیــف 

ــرده زلال و آبیســت. ک
ــان  ــر 1307ه.ش در کاش ــپهری در 15 مه ــهراب س س
متولــد شــد. نخســتین شــعر خــود را بــا عنــوان »مــرگ 
ــاوه  ــهراب ع ــرد. س ــال 1330 منتشــر ک ــگ« درس رن
برنوشــتن در نقاشــی نیــز چیــره دســت بــود و در 
ــران  ــارج از ای ــران و خ ــیاری در ای ــگاه‌های بس نمایش
شــرکت کــرد. او از ســال 1336 تــا 1340 چنــد 
بــار جهــت فراگیــری دانش‌هایــی ماننــد رشــته‌ی 
لیتوگرافــی و فنــون حکاکــی روی چــوب به کشــورهایی 

ــرد. ــفر ک ــن س ــس و ژاپ ــد پاری مانن

ســبک شــعر ســهراب، نیمایــی اســت و از معــروف 
ــافر  ــای آب و مس ــدای پ ــه ص ــوان ب ــا می‌ت ــن آن‌ه تری
ــم  ــد حج ــعار او مانن ــی اش ــن برخ ــرد. همچنی ــاره ک ش
ــف انگلیســی،  ــای مختل ــه زبان‌ه ــدوه ب ســبز و شــرق ان
فرانســوی، اســپانیایی و ایتالیایــی ترجمــه شــده اســت. 
ــه بیمــاری ســرطان خــون  ســهراب در طــول زندگــی ب
دچــار شــد و در ســال 1358 جهــت درمــان به انگلســتان 
ســفر کــرد و در اســفند همــان ســال بــه ایــران بازگشــت. 
امــا ســرانجام در یکــم اردیبهشــت ســال 1359 در 
بیمارســتان پــارس تهــران، ایــن خورشــید پرفــروغ 
ــال  ــهد ارده ــوش و در مش ــران خام ــر ای ــات معاص ادبی
ــه خــاک ســپرده شــد. در ســال‌های اخیــر، هــر پنــج  ب
یــا شــش ســال یک‌بــار، ســهراب صاحــب ســنگ قبــری 
ــی  ــت. کس ــده اس ــاوت ش ــای متف ــا طراحی‌ه ــد ب جدی
نمی‌دانــد علــت ایــن تعویض‌هــای مکــرر چیســت 
ــت و  ــا کیفی ــنگی ب ــه س ــرای همیش ــار ب ــرا یک‌ب و چ
طراحــی در شــأن جایــگاه او رونمایــی نمی‌شــود. در 
حــال حاضــر قســمت پایانــی  شــعر واحــه‌ای در لحظــه 
همــراه بــا امضــای او روی ســنگی ســفید حکاکــی شــده 

خانه‌ی دوست کجاست؟
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به سراغ من اگر می‌آیید،
پشت هیچستانم.

پشت هیچستان جایی است.
پشــت هیچســتان رگ‌هــای هــوا، پــر 

اســت قاصدهایــی 
ــد، از گل واشــده دورتریــن  کــه خبــر می‌آرن

بوتــه خــاک.
ــبان  ــم اس ــای س ــم، نقش‌ه ــن‌ها ه روی ش

ســواران ظریفــی اســت کــه صبــح
به سر تپه معراج شقایق رفتند.

پشت هیچستان، چتر خواهش باز است:
تا نسیم عطشی در بن برگی بدود،

زنگ باران به صدا می‌آید.
آدم این‌جا تنهاست

و در ایــن تنهایــی، ســایه نارونــی تــا ابدیــت 
جــاری اســت.

به سراغ من اگر می‌آیید،
ــرک  ــه ت ــادا ک ــد، مب ــته بیایی ــرم و آهس ن

ــردارد ب
چینی نازک تنهایی من

13 مائده اردستانی
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روانشناسی مثبت گرا

روان‌شناســی مثبت‌گــرا بــه طــرق و عبــارات گوناگــون 
تعریــف شــده اســت امــا تعریفــی کــه بیشــتر در ایــن 
زمینــه پذیرفتــه شــده بدیــن صــورت می‌باشــد: » بــه 
ــزی زندگــی  ــه کــه چــه چی ــن نکت بررســی علمــی ای
مثبت‌گــرا  روان‌شناســی  می‌ســازد،  ارزشــمند  را 

می‌گوینــد.« )پترســون، ۲۰۰۸(
ــم،  ــط دهی ــی بس ــوم را کم ــن مفه ــم ای ــر بخواهی اگ
بایــد بگوییــم روان‌شناســی مثبت‌گــرا همــان رویکــرد 
علمــی بــرای مطالعــه‌ی افــکار، عواطــف و رفتــار انســان 
ــه جــای نقــاط ضعــف،  ــا تمرکــز روی نقــاط قــوت ب ب
ــد  ــی ب ــر زندگ ــه جــای تعمی ــی خــوب ب ایجــاد زندگ
ــی  ــه زندگــی عال ــراد متوســط ب و رســاندن زندگــی اف
ــه جــای تمرکــز روی زندگــی کســانی کــه پیوســته  ب
در تلاشــند بــه حــد نرمــال برســند اســت. )پترســون، 

)۲۰۰۸
هسته‌ی تمرکز روان‌شناسی مثبت‌گرا چیست؟ 

ــای  ــرات و رویدا‌ده ــرا روی تاثی ــی مثبت‌گ روان‌شناس
مثبــت زندگــی تمرکــز دارد، از جملــه:

ــزه و  ــادی، سرخوشــی، انگی ــل ش ــت مث ــارب مثب •تج
عشــق

قدردانــی،  مثــل  مثبــت  حالت‌هــای  و  •خصایــص 

انعطــاف پذیــری و دلســوزی
ــت درون  ــول مثب ــری اص ــت )بکارگی ــات مثب •موسس

ــات( ــکیلات و موسس ــام تش تم

روان‌شناســی مثبت‌گــرا بــه عنــوان یــک رشــته، 
بخــش زیــادی از زمــان خــود را صــرف تفکــر بــه روی 
موضوعاتــی نظیــر نقــاط قــوت شــخصیت، خوش‌بینــی، 
ــی،  رضایــت از زندگــی، خوشــبختی، ســامتی، قدردان
شــفقت )همــراه بــا دلســوزی بــرای خــود(، عــزت نفس 
و اعتمــاد بــه نفــس، امیــد و ترقــی می‌کنــد. هــدف از 
ــراد  ــه اف مطالعــه‌ی ایــن موضوعــات ایــن اســت کــه ب
ــی را  ــن زندگ ــا شــکوفا شــوند و بهتری کمــک شــود ت
روان‌شناســی  پایه‌گــذار  دربــاره‌ی  باشــند.  داشــته 

ــلیگمن: ــن س ــرا، مارتی مثبت‌گ
ــه‌ی  ــه در زمین ــت ک ــی اس ــلیگمن محقق ــن س مارتی
روان‌شناســی تجــارب زیــادی کســب کــرده اســت. اگــر 
ــی  ــش روان‌شناس ــورد جنب ــزی درم ــال چی ــه ح ــا ب ت
مثبت‌گــرا بــه گوش‌تــان نخــورده، حتمــا یــک زمانــی 
اســمش را شــنیده ایــد. تحقیــق ســلیگمن در دهه‌های 
۶۰ و ۷۰ اســاس نظریــه‌ی مشــهور روان‌شناســی، یعنی 
»درماندگــی آموختــه شــده« قــرار گرفــت. ایــن نظریــه 
بــه پشــتوانه‌ی دهه‌هــا تحقیــق، توضیــح می‌دهــد کــه 
ــده  ــه درمان ــد ک ــاد می‌گیرن ــات ی ــان‌ها و حیوان انس
ــی  ــان را روی اتفاق ــد کنترل‌ش ــاس کنن ــوند و احس ش

کــه افتــاده، از دســت داده‌انــد.
ــیاری  ــه بس ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش ــلیگمن ب  س
ــی  ــاس درماندگ ــردگی احس ــه افس ــا ب ــراد مبت از اف
ــبت داد. ــردگی نس ــه افس ــده را ب ــن پدی ــد، ای می‌کنن
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تلاش‌هــای او روی ایــن موضــوع زمینــه‌ی انگیــزه، آرا و مــدارک 
ــم افســردگی و  ــان علائ ــای درم ــت از روش‌ه ــرای حمای لازم ب
روش‌هــای پیشــگیری از آن را فراهــم آورد. اگرچــه ایــن 

ــز اســت، ســلیگمن  ــه خــودی خــود تحســین برانگی ــر ب ام
می‌دانســت کــه چیز‌هــای بیشــتری بــرای ارائــه بــه 
گســترده‌تر  مفهــوم  در  و  روان‌شناســی  جامعــه‌ی 
دنیــای بیــرون دارد، بــه خصــوص، آثــار بیشــتر درمــورد 
ــش. او  ــه بخ ــزه و روحی ــرا، انگی ــی مثبت‌گ روان‌شناس
ــه‌ی  ــه واســطه‌ی نظری ــه شــهرت رســیدن ب بعــد از ب
درماندگــی آموختــه شــده، توجــه خــود را بــه دیگــر 
ــوف  ــی معط ــا و دیدگاه‌های ــی ه ــات، ویژگ خصوصی
کــرد کــه می‌تــوان آن‌هــا را از قبــل آموخــت و 

ــاخت. ــی س درون
شــناخت و پــرورش مهارت‌هــا، ســامت فکــری و 
روانــی، پــرورش معنــا در زندگــی، ایجــاد روابــط مثبــت 

در خانــواده و کســب شــادی حقیقــی را می‌تــوان از 
ــه مهمتریــن اهــداف روان‌شناســی مثبــت دانســت،  جمل

امــا شــاید اســاس و بنیــان اصلــی ایــن رشــته بــر مفهــوم 
ــه  ــی ک ــت. در دنیای ــتوار اس ــال« اس ــان ح ــی در زم »زندگ

زمــان  در  مــردم  می‌کنــد،  ترســیم  مثبــت  روان‌شناســی 
ــی  ــی توجه ــای ب ــه معن ــن ب ــه ای ــد ک ــی می‌کنن ــال زندگ ح
ــه  ــه آینــده نیســت بلکــه ب ــه گذشــته و بی‌تفاوتــی نســبت ب ب
معنــای عــدم وابســتگی بــه اتفاقــات قبلــی و عدم دل‌ مشــغولی 
و تــرس از اتفاقــات بعــدی اســت کــه موجبــات از بیــن رفتــن 

ــد. ــم می‌کن ــی را فراه ــادابی در زندگ ــامت و ش س
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افغانستان 
گلوگاه خاور میانه

ــک  ــوان ی ــه عن ــه افغانســتان، ب ــه نظــر رســد ک شــاید ب
کشــور و یــک ملــت دارای تاریخــی جدید اســت؛ امــا، این 
ســرزمین از لحــاظ قدمــت تاریخــی، یکــی از کهن‌تریــن 
کشــورهای جهــان به‌شــمار مــی‌رود. ســرزمین افغانســتان 
امــروزی بــه دلیــل قرارگرفتــن در مســیر جــاده‌‎ی ابریشــم 
محــل پیونــدگاه تمدن‌هــای بــزرگ جهــان بــوده و 
هویت‌هــا،  از  پیاپــی  قشــرهای  قرن‌هــا،  طــول  در 
فرهنگ‌هــا و باورهــا، ســرزمینی را کــه امــروزه افغانســتان 
ــم  ــت مه ــن موقعی ــانده‌اند. ای ــود، بازشناس ــده می‌ش نامی
ــی  و حســاس ژئوپلتیکــی افغانســتان در شــکل دادن پازل
همچــون  بــزرگ  تمدن‌هــای  و  فرهنگ‌هــا  از  غنــی 
ــن کشــور  ــدی در ای ــی و هن ــی، بین‌النهرین ــی، یونان ایران
نقــش مهمــی داشــته‌ اســت و میــراث فرهنگــی باســتانی 

ــد. ــیم می‌کن ــور را ترس ــن کش ای
از عصــر پارینه‌ســنگی و طــی دوره‌هــای تاریخــی، مــردم 
افغانســتان، یــا همــان ایرانیــان شــرقی باســتان، جایــگاه 
عمــده‌ای در معرفــی و گســترش ادیــان جهانــی و نقــش 
مهمــی در بازرگانــی و دادوســتد داشــته و گاهــی کانــون 
مســلط سیاســی و فرهنگــی در آســیا بوده‌انــد. از ایــن رو 
افغانســتان در طــول تاریــخ، گلــوگاه یــورش مهاجمیــن و 
جهان‌گشــایان بــوده کــه ردپــای آنــان هنــوز در گوشــه و 
کنــار ایــن ســرزمین دیــده می‌شــود. افغانســتان کنونــی 
ــخ  ــول تاری ــتان در ط ــران باس ــی از ای ــوان جزئ ــه عن ب
درازمــدت خــود شــاهد حکومت‌هــای بســیاری از جملــه 
ــان،  هخامنشــیان، ســلوکیان، اشــکانیان، ساســانیان، اموی
عباســیان، صفاریــان، ســامانیان، غزنویــان، غوریــان، 
ســلجوقیان، خوارزمشــاهیان، ایلخانــان مغــول، تیموریــان، 

ــت. ــاریه بوده‌اس ــه، و افش ــان، صفوی گورکانی
در ســال ۱۱۲۶ احمدشــاه درانــی که از ســرداران نادرشــاه 
ــه شــرقی  ــر ناحی ــاه ب ــرگ نادرش ــس از م ــود، پ افشــار ب
فــات ایــران )خراســان( مســلط شــده   و خــود را امیــر 
ــد . افغانســتان چنــدی پــس از اســتقلال،  خراســان خوان

زیــر ســلطه‌ی بریتانیــا درآمــد.
از زمــان اســتقلال افغانســتان در ســال ۱۲۹۸، این کشــور 
ــا  ــد و ت ــا اشــغال گردی ــوری بریتانی ــار توســط امپرات دو ب
زمــان اعــام اســتقلال آن توســط امــان الله خــان درســال 

۱۲۹۸ )۱۹۱۹ میــادی( سیاســت خارجــی افغانســتان 

ــود. واژه‌ی  ــا ب ــوری بریتانی ــتقیم امپرات ــر مس ــر نظ زی
افغانســتان بــه عنــوان نــام یــک کشــور در ســال ۱۳۰۲ 
و در قانــون اساســی امــان‌الله شــاه بــه تصویــب رســید. 
ــاز  ــال 1302، آغ ــاه در س ــان‌الله ش ــاهی ام ــاز پادش آغ
تاریــخ مســتقل افغانســتان اســت. تاریــخ پیــش از ایــن 
زمــان، عبــارت از تاریــخ مشــترک افغانســتان بــا ایــران 

اســت.
پــس از اعــام اســترداد اســتقلال افغانســتان، این کشــور 
ــرار  ــر برق ــا کشــورهای دیگ ــود را ب ــط مســتقیم خ رواب
ــه‌ی  ــام ده ــه ن ــدت ب ــاه ‌م ــک دوره‌ی کوت ــاخت. ی س
دموکراســی، در ایــن کشــور،  در ده ســال پایانــی 
دوره‌ی پادشــاهی محمــد ظاهرشــاه بــه وجــود آمــد و بــا 
کودتــای داوود خــان درســال ۱۳۵۲، بــه پایــان رســید. 
داوود خــان پســر کاکای محمــد ظاهرشــاه، آخریــن 
پادشــاه افغانســتان بــود و خــودش اولیــن رئیــس 
ــروی  ــک نی ــال ۱۳۷۳ ی ــد. در س ــور گردی ــور کش جمه
خودجــوش و چریکــی بــه نــام مجاهدیــن در ایــن کشــور 
شــکل گرفــت کــه رژیــم کمونیســتی چهــارده ســاله را 
شکســت داد. مجاهدیــن موفــق بــه تشــکیل دولــت ملــی 
ــادی  ــت م ــه حمای ــان ک ــا را طالب نشــدند و جــای آن‌ه
و معنــوی پاکســتان و عربســتان ســعودی را همــراه 

ــت . ــتند، گرف داش
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ــه  ــه علی ــن را ک ــای مجاهدی ــتند بقای ــز نتوانس ــان نی طالب
آن‌هــا پایــداری می‌کردنــد، بــه طــور کامــل ســرکوب 
نماینــد. رژیــم طالبــان در ســال ۱۳۸۰ بــا حملــه‌ی ائتــاف 
ــم  ــکا از ه ــده آمری ــالات متح ــری ای ــه رهب ــی ب بین‌الملل
پاشــید و حــال در ایــن برهــه شــاهد بازگشــت طالبــان در 
ــاً  ــخ مخصوص ــرد تاری ــتیم. کارب ــه هس ــخ منطق ــر تاری دفت
ــیب‌های  ــطه‌ی فرازونش ــه واس ــه، ب ــی خاورمیان ــرای اهال ب
بســیارش، عبــرت از آن اســت. بــه عنــوان صاحــب قلــم در 
ایــن متــن، تــرس از ایــن دارم کــه خاورمیانــه بــدون عبــرت 
از تاریــخ، بــار دیگــر در دخمــه‌ای تاریــک والبتــه در اســارت 
غــول امپریالیســم  فــرو رود اگرچــه امــروز هــم برخــی نقــاط 
وابســته بــه سیاســت‌های امپریالیســتی خــود هســتند 
ــزه  ــان از رادیکالی ــت جه ــد. در نهای ــی ندارن ــال رهای و خی
ــه و آتــش زدن عقایــد مذهبــی و فرهنگــی  شــدن خاورمیان

ــرد.  ــد ب ــودی نخواه ــتان س ــون افغانس ــورهایی همچ کش
نقشــه‌ی افغانســتان کــه تاریخــش تنگاتنــگ بــه ایــران گــره 
خــورده اســت، شــب را نمی‌بینــد بلکــه فقــط شــاهد کســوف‌ 
ــد  ــر پیون ــه یکدیگ ــتان ب ــا و افغانس ــم م ــد بگوی ــت. بای اس
ــه از وحدتــی واحــد  خورده‌ایــم؛ در اصــل مردمــان خاورمیان
در آینــده‌ای نــه چنــدان دور پیــروی خواهنــد کــرد. دلیــل 
ــگ  ــا فرهن ــی ی ــایگان‌مان، هم‌زبان ــا همس ــی ب ــن نزدیک ای
یکســان نیســت بلکــه آنچــه مــا را پیونــد می‌دهد،معناســت؛ 
ــا ســعی در حفــظ آن  ارزش‌هــای مشــترکی کــه همــه‌ی م
ــا  ــه بیم‌ه ــت و البت ــان اس ــان یکس ــا آرزوهای‌م ــم. م داری
ــت.  ــان نیس ــدا از آرزوهای‌م ــه ج ــابه ک ــای مش و نگرانی‌ه
دربــاره ی اتفاقــات اخیــر افغانســتان و قــدرت گرفتــن 
ــردم  ــه‌ی م ــرای عام ــان ب ــر طالب ــم، اگ ــد بگوی ــان بای طالب
ــونت را  ــه خش ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــت، ب ــناک اس ترس
بیشــتر از جامعــه‌ی مدنــی بــه رســمیت می‌شناســد. بــه هــر 
حــال طالبــان نویــن نســبت بــه نســخه‌ی قبلــی خــود یــاد 
ــا اهــداف  ــرای م ــد تاکتیــک ورزی کننــد و هنــوز ب گرفته‌ان

ــد.  ــگ می‌باش ــا گن آن ه

جنــگ، عامــل بی‌قانونــی و آشــوب‌زدگی خاورمیانــه اســت. 
ــد دســتاوردهای  ــدازه‌‌ی جنــگ نمی‌توان ــه‌ای ان ــچ گلول هی
ــرقی را  ــرزمین‎های ش ــوص س ــه خص ــرزمین، ب ــک س ی
ــان  ــطین و لبن ــگ فلس ــای جن ــد. ظاهرمیدان‌ه ــود کن ناب
و… چنیــن نشــان می‌دهــد که»حــق« یــک اصــل انســانی 
نیســت بلکــه زور و ســتم، حــق می‌شــود. متاســفانه جنــگ 
ــای  ــر هــم از راهبرده ــا اگ ــس م ــدگار دارد. پ ــری مان تاثی
ــدن اســلحه در دســتان  ــا دی ــی خبــر باشــیم، ب طالبــان ب
ــت در  ــوب اس ــم. خ ــگ می‌افتی ــاد جن ــه ی ــان ب اعضایش
اینجــا اشــاره کنــم کــه اگــر جنــگ جهانــی اول رخ نــداده 
بــود، فاشیســم   و ناســیونال سوسیالیســم  بــر اروپــا حاکــم 
ــی دومــی هــم رخ نمــی‌داد. پــس  نمی‌شــد وجنــگ جهان
ــی  ــه‌ی مدن ــی، جامع ــدان دموکراس ــزاع و فق ــگ و ن جن
ــرفت را از  ــدرت پیش ــراس، ق ــرد و ه ــد ک ــود خواه را ناب

ــرد. ــورها می‌گی کش
دربــاره‌ی مســئله‌ی برابــری زن و مــرد هــم، طالبــان خــوب 
ــگ  ــم درفرهن ــب ه ــم در مذه ــت. ه ــرده اس ــوه نک جل
ــگاه  شــرقی‌ها و حتــی داســتان‌های اساطیریشــان زن جای
ــی  ــان حت ــت طالب ــه پیداس ــور ک ــا آن‌ط ــی دارد ام والای
خیــال انتخــاب بانــوان در کابینــه‌ی دولتــی را هــم ندارنــد.

ــح یــک امــر شــعارگونه نیســت، بلکــه امــری  آزادی و صل
انسانیســت. امــا بایــد توجــه داشــت کــه هــم آزادی هــم 
صلــح، »مصنــوع« و درعیــن حال»دشــوار« هســتند. 
ــک  ــگاه رمانتی ــا ن ــود ت ــبب می‌ش ــاح س ــن دو اصط ای
ــر  ــم. هن ــاح کنی ــن دو ارزش را اص ــه ای ــه ب و ادبی‌گون
ــد،  ــه دارن ــی ک ــه ارزش‌های ــا توجــه ب ــه ب ــی خاورمیان اهال
ــم  ــا خــرد جمعــی تنظی ــد آزادی را ب ــن اســت کــه رون ای
کننــد و بداننــد کــه جوهــر صلــح تابــع مصنوعــات ذهنــی 
ــت و  ــوار اس ــیار دش ــه بس ــت. کاری ک ــمی آن‌هاس و جس
ــت در  ــتان مدتیس ــی افغانس ــان یعن ــور بحث‌م ــور مح کش
ــدارد؛ همیــن تنظیــم، ملزومــات  آن کارنامــه درخشــانی ن

ــت. ــح و آزادی جمعیس صل
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کوهستان داستان 

ــتان  ــدم زدن در کوهس ــال ق ــدرش در ح ــراه پ ــه هم ــری ب  پس
ــه زمیــن می‌افتــد و صدمــه می‌بینــد  ــد کــه ناگهــان پســر ب بودن

ــد: آه! ــاد می‌زن ــودآگاه فری و ناخ
در کمال تعجب او تکرار صدا را از جایی می‌شنود: آه!

با کنجکاو فریاد می‌زند و می‎گوید : تو کیستی؟
جواب دریافت می‌کند : تو کیستی؟

ســپس بــه ســمت کــوه فریــاد می‌زنــد: شــما را تحســین 
. می‌کنــم

صدا پاسخ می‌دهد : شمارا تحسین می‌کنم.
با عصبانیت از پاسخ او فریاد می‌زند: ترسو!

او پاسخ دریافت می‌کند: ترسو!
پســر بــه پــدرش نــگاه می‌کنــد و می‌پرســد: چــه اتفاقــی افتــاده 

؟ است 
پدر لبخند زد و گفت : پسرم! بیشتر توجه کن.

دوباره پسر فریاد می‌زند: تو قهرمان هستی.
صدا پاسخ می‌دهد: تو قهرمان هستی.

ــپس  ــود. س ــوع نمی‌ش ــه موض ــا متوج ــد، ام ــب می‌کن ــر تعج پس
ــد: ــح می‌ده ــدر توضی پ

ــان  ــن هم ــع ای ــا در واق ــد  ام ــژواک  می‌گوین ــن پ ــه ای ــردم ب م
ــو  ــه ت ــی ب ــام می‌ده ــا انج ــی و ی ــه می‌گوی ــت. هرچ ــی اس زندگ

ــال ماســت. ــاب اعم ــاَ بازت ــا حقیقت ــی م ــردد. زندگ ــاز می‌گ ب
 اگــر عشــق بیشــتری در جهــان می‌خواهــی، عشــق بیشــتری در 

قلــب خواهــی داشــت. 
اگــر شایســتگی بیشــتری در تیمــت می‌خواهی،شایســتگی 
ــه‌ی  ــز در هم ــه چی ــرای هم ــه ب ــن رابط ــده. ای ــا ب ــود را ارتق خ
ــه  ــه ب ــه ک ــر آنچ ــی ه ــد. زندگ ــدق می‌کن ــی ص ــای زندگ جنبه‌ه

آن بخشــیده‌اید بــه شــما پــس می‌دهــد. 

مترجم : مبینا حسن زاده
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من یک نانومتر عاشق ترم

درگیــر یــک رویــا در خــواب و بیــداری نزدیک 
بــه صبــح عشــق را مجســم می‌کــردم.  لیلــی 
ــه  ــر دیوان ــه! عط ــه ب ــدم. ب ــودم را می‌دی خ
ــمام  ــرش را استش ــن عط ــت. م ــده‌ای داش کنن
ــدم واز  ــه هــوش می‌آم می‌کــردم و کــم کــم ب
ــه ســمت بیــداری  خاموشــی مطلــق، روحــم ب
فــرار می‌کــرد. آری! بــوی بهــار نارنــج همــراه 
ــرا  ــان م ــی ج ــچ تمنای ــدون هی ــیم ب ــا نس ب
تــازه کــرده بــود. انــگار لیلــی رویــای مــن در 
ــیم  ــود و نس ــج زده ب ــر بهارنارن ــت عط حقیق
ــمتم  ــن، س ــای م ــا آگاه از روی ــل ی ــم غاف ه
آمــده بــود. نــور بــه پنجــره هــم رحــم نکــرده 
ــود.  ــا صورتــم لشــکر کشــی کــرده‌ ب ــود و ت ب
بــدون دعــوت روی پوســت صورتــم نشســت و 
ــن  ــی‌داد. ای ــوازش م ــم را ن ــش صورت ــا گرمی ب
ــت  ــم در بهش ــت خواب ــن روی رخ ــه م لحظ
ــیم و  ــا نس ــراه ب ــج هم ــوی بهارنارن ــودم؛ ب ب

ــای یــک لیلــی.  روی
ــد و لیلــی  خــدای مــن، کاش کــه حقیقــت یاب
مــن از رویــا بــه واقعیــت آیــد. نمی‌خواســتم از 
ایــن فضــا دل بکنــم، امــا صــدای تلفن‌همراهــم 
ــای  ــه دنی ــم ب ــرت احوالات ــای پ ــن را از فض م
واقعــی آورد. ســعیدی بــود مســئول هماهنگــی 
ــد؟!  ــه می‌خواه ــی چ ــن، یعن ــی م ــروژه علم پ
آن هــم ســر صبــح! تلفــن را کــه جــواب دادم، 
جمله‌هایــش را خــورده و نخــورده تحویــل 
ــده  ــج ش ــه گی ــم ک ــی‌زد؛ من ــن داد. داد م م
بــودم، فریــاد زدم: ســعیدی بــس کن! قشــنگ 
احســاس کــردم آن صــورت جوگندمــی رنگش 
کــه از هیجــان گفتــن خبــری بــه مــن، ســرخ 
ــم  ــن، کم‌ک ــرف م ــن ح ــا ای ــود، ب ــده ب ش
ــر  ــز و ریزت ــتش ری ــم‌های درش ــد و چش خوابی

می‌شــدند. 
+درست بگو ببینم چی شده؟! 

-کامــران بایــد بــروی فضــا پــروژه‌ات پذیرفتــه 
شده‌اســت. 

ــا داد و واژه‌هــای خــورده و دســت  ــش را ب جواب
و پــا شکســته دادم، امــا ســعیدی ســرم فریــاد 
ــن  ــل از م ــه را قب ــق واقع ــون عم ــید؛ چ نکش
ــود. از پشــت تلفــن صــدای هــق  درک کــرده ب
ــگار  ــد. ان ــه و زاری‌اش می‌آم ــه‌اش، نال ــق گری ه
کــه مــن مــرده‌ام، حتــی برایــم زاری می‌خوانــد. 
مــن هــم کــه خنــده‌ام گرفتــه بــود و فریادهایــم 
را در گــوش ســعیدی زده بــودم گفتم:»ســعیدی! 

چاکرتــم. گریــه کــن تــا بیــام.«
ــی  ــاه و ماه ــگ م ــردم؛ آهن ــع ک ــن را قط تلف
ــم  ــتم؛، کتاب‌های ــرف زاده را گذاش ــت اش حج
ــی  ــو ماه ــدم:» ت ــردم و می‌خوان ــل می‌ک را بغ
ــی  ــی!« و وقت ــه کاش ــن برک ــی ای ــن ماه و م
می‌آمــد  ســراغم  بــه  خوشــحالی  آمــاج 
ــی  ــت زمان ــدوه بزرگیس ــی‌زدم:» ان ــاد م فری
ــه  ــی ک ــت زمان ــدوه بزرگیس ــی، ان ــه نباش ک
نباشــی.« آهنــگ کــه تمــام شــد، در کمــدم را 
ــم.  ــل گرفت ــم را بغ ــام لباس‌های ــردم تم ــاز ک ب
ــک طــرف می‌خندیــدم،  ــت؛ ی گریــه‌ام گرف
یــک طــرف از چشــمانم اشــک می‌آمــد. 
ــی  ــه حال ــتم الان در چ ــم نمی‌دانس ــودم ه خ
ــمت  ــه س ــدم و ب ــاده ش ــیمه آم ــتم. سراس هس
ــر  ــا دفت ــم.از دم در ت ــوردی رفت ــازمان فضان س
مســئول بخــش فضایــی دیگــر کســی نبــود کــه 
بــه مــن تبریــک نگویــد. کار، کار  ســعیدی بــود. 
کافیســت یــک حــرف را برایــش بزنــی تــا مثــل 
ــد.  ــر دارکن ــه را خب ــد و هم ــار کن ــب انفج بم
عجیــب بــود؛ بــه پشــت در کــه رســیدم مکــث 
ــودم  ــده ب ــه آم ــد چگون ــادم نمی‌آم ــردم؛ ی ک
ــمان،  ــای در راه، آس ــدام از درخت‌ه ــه هیچ‌ک ک

ــودم. ــده ب ــا را ندی ــید و ابره خورش
ــده  ــهر ش ــک ش ــان ترافی ــینم مهم ــا ماش آی
ــا روی  ــری ب ــن، دخت ــری م ــه در بی‌صب ــود ک ب

ــد؟! ــفند دود کن ــم اس ــاده برای گش
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ــا چــه  ــا نمی‌دانســتم چــه جــوری و ب اص
ــه روی  ــا روب ــا الان دقیق ــده‌ام، ام ــزی آم چی
ــرآورده  ــا ب ــن آن‌ج ــه آرزوی م ــودم ک دری ب
شــده ‌بــود. خدایــا! در ایــن‌ اتــاق کوچــک چنــد 
متــری حاجــت مــن را بــرآورده‌ کردی. شــکرت! 
ــت  ــه دس ــر ب ــت دیگ ــک حاج ــدم و ی ــن مان م
خــودت می‌ســپارمش. در را بــاز کــردم؛ مســئول 
خشــک فضایــی کــه مــردی تقریبــاً چهل ســاله 
ــه  ــی ک ــش و ابروهای ــه ری ــک عالم ــا ی ــود ب ب
ــود،  ــم ب ــه دره ــه همیش ــر چ ــم از س نمی‌دان
یــک صــورت خســیس اخلاقــی را تحویــل مردم 
مــی‌داد. شــروع کــرد بــه صحبــت کردن:»پــس 
ــوب  ــن را خ ــتید؟« م ــما هس ــران ش ــای کام آق
ــن  ــل ای ــود؛ دلی ــار دیده‌ب ــزار ب ــناخت؛ ه می‌ش
حرفــش را نمی‌فهمیــدم، امــا گفتــم :»بلــه، مــن 
هســتم.« گفــت:» فــرم را پــر کــن و بــرو آمــاده 
شــو.« همین‌قــدر ســرد و یــخ، بــا منــی کــه از 
ــرف  ــودم، ح ــا ب ــان دنی ــن انس ــادی گرم‌تری ش
ــد؛ کاش  ــی ش ــم خال ــه دل ــه ت ــک لحظ زد. ی
ــم و  ــم گفت ــود. چش ــرده ب ــکوت ک ــل س حداق
زود بیــرون آمــدم تــا حــس خوبــم بــه ایــن اتاق 
درگیــر خساســت رویــی ایــن مســئول نشــود. 
ــه  ــته ک ــم پیوس ــای به ــالن صندلی‌ه ــه‌ س گوش
بــا رنــگ آبــی هنرنمایــی می‌کــرد، مــن را فــرا 
ــن  ــینم. م ــا بنش ــروم و آن‌ج ــا ب ــد ت می‌خوان
هــم تعلــل نکــردم؛ یــک شــیء بــا رنــگ آبــی، 
بیش‌تــراز  آرامشــش  بی‌حــس.  و  بی‌جــان 
ــود. روی  ــاس ب ــدرت احس ــا ق ــان ب ــک انس ی
صندلــی کــه نشســتم واژه‌هــای فــرم از گوشــه 
ــدان  ــی‌زد. فیزیک ــمک م ــا چش ــار جمله‌ه و کن
الــزام؟! ایــن دو واژه از همــان دور هــم مــرا محو 
خــودش کــرد. بلافاصلــه بــدون خوانــدن بندهــا 
ــیله  ــن وس ــم: »بدی ــا رفت ــن واژه‌ه ــمت ای س
بــرای تاییــد نــکات فیزیکــی تــا قبــل از پــرواز 
بــا یــک فیزیکــدان تمــام نــکات و فرمول‌هــا را 

بررســی کنیــد.

ــروری  ــدان ض ــای فیزیک ــدرک و امض ــام، م  ن
اســت.«  ذهنــم را همیــن یــک جملــه قفــل کرد؛ 
بــه دنبالش تمــام واژه‌هــای بعد از آن مبهم شــد. 
بلنــد شــدم؛ هیچ‌چیــز نبایــد ســر راه مــن قــرار 
بگیــرد، اصــا چیــزی وجــود نــدارد کــه بخواهد 
ــگار  قــرار بگیــرد. از ســازمان بیــرون آمــدم؛ ان
ــدم، گاز  ــوارش ش ــودم، س ــده ب ــین آم ــا ماش ب
پشــت گاز و گاهــی ترمــز، امــا مســتقیم تــا دم 
ــه  ــه ب ــا این‌ک ــم. ت ــان می‌رفت ــگاه پریش دانش
ــا  ــا و راهرو‌ه ــاط، پله‌ه ــیدم؛ حی ــگاه رس دانش
ــمت  ــه س ــم. ب ــگار نمی‌بین ــا ان ــدم، ام را می‌دی
ــجوهای  ــتم دانش ــه می‌دانس ــم ک ــی رفت کلاس
ــتند.  ــا هس ــع آنج ــک اکثرمواق ــرای فیزی دکت
بــدون اجــازه و بــا خشــم در کلاس را بــاز کردم. 
مــن یــک فیزیــک دان می‌خواهــم!! یــک جمــع 
پنــج نفــره بــا خنــده بــه مــن خیــره شــدند و 
ــود  ــه در گوشــه‌ی کلاس ایســتاده ب اســتادی ک
ــا...که  ــت:)) انش ــد و گف ــمتم آم ــه س ــدان ب خن
بــرای ازدواج؟!(( مــن مــات و مبهوت از ســخنش 
ــرای  ــن ب ــه؟! م ــتاد. ازدواج چی ــه اس ــم: ن گفت
ــم،  ــته‌ی فیزیک ــجو رش ــال دانش ــروژه‌ام دنب پ
کــه معــادلات رو حســاب کنــد و بــه مــن کمــک 
ــره  ــجوها خی ــی از دانش ــه یک ــتاد ب ــد. اس کن
شــد.من هــم خیــره شــدم، او رادر جمــع ندیــدم 
ــن  ــمانش عی ــود. چش ــع ب ــه در جم ــی ک درحال
آســمان آبــی بــود؛ صورتــی زیبــا کــه در گــروه 
ــود  قاعــده‌ی صورتــش یــک لبخنــد نشســته ب
ــده  ــرون آم ــه بی ــار مقنع ــه از کن ــش ک و موهای
ــکیِ  ــب، مش ــمان ش ــا آس ــگ ب ــود؛ هم‌رن ب
ــگار  ــم. ان ــادرم را می‌بین ــگار م ــود. ان مشــکی ب
او آشــنای غریــب مــن اســت. آیینــه‌ای از مــن، 
ــتاد  ــدای اس ــی دیگر!ص ــن، در لباس ــود م از وج
ــو  ــه او مح ــه ب ــرا ک ــمان م ــان چش ــام جه تم
شــده بــود، بهــم زد. فکرکنــم شــما واقعــا بــرای 

ازدواج، فیزیکــدان می‌خواهیــد؟!
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ــه  ــه دوخت ــمانم ک ــوب؟ چش ــر خ ــا پس ــه آق ن
ــم  ــتاد گفت ــه اس ــدم و ب ــه او دزدی ــود ب ــده ب ش
ــده  ــک خوان ــما فیزی ــام ش ــید.(( س :))ببخش
ــه کــرده  ایــد؟! شــنیدن صدایــش قلبــم را دیوان
بــود؛ تپــش، پشــت تپــش! و صدایــش، کــه جاری 
شــد، مــن دیگــر مــن نبــودم. قلبــم خــون را بــه 
می‌دانســتم  می‌کــرد.   فــوران  شــریان‌هایم 
دارد حــرف می‌زنــد، امــا نمی‌فهمیــدم چــه 
می‌گویــد! بــاز صــدای خنــده‌ی آن جمــع هــوش 

ــا آورد. ــه ج ــن را ب ــواس م و ح
+بله بله .خانوم؟! 

-نرگس ستایش هستم. 
ــن  ــت. م ــن هس ــرم م ــن ف ــتایش ای ــم س +خان
بایــد بــروم بــه فضــا، نیــاز بــه امضــا شــما دارد.
ــدن.   ــه خوان ــرد ب ــروع ک ــه دادم، ش ــرم را ک ف
ــد و مــن کــه محــو او  بنــد بنــد فــرم را می‌خوان
ــا کهکشــان‌های عاشــقی  ــودم ، ذهنــم ت شــده ب
ــت  ــی دس ــد. حت ــت و می‌آم ــار می‌رف ــزار ب ه
ــش  ــردم.  نام ــور ک ــم تص ــتگاری را ه گل خواس
ــت  ــش دس ــت برای ــه طوراس ــت، چ ــس اس نرگ
ــدا  ــرا ص ــی، م ــای کامران ــرم؟ آق ــس بخ گل نرگ
ــت؟  ــا می‌دانس ــمم را از کج ــدا اس ــی‌زد وای خ م

+جانم؟ 
بیاوریــد؛ مــن هــر کمکــی  را  -پروژه‌تــون 
می‌دهــم. انجــام  برای‌تــان  بــود  درتوانــم 

+ ممنونم.

 نرگــس تعجــب کــرد و چشــمانش کــه درشــت‌ 
شــد، می‌خواســت مــن را بزنــد، می‌گفــت 
:مــن خانــم ســتایش هســتم، نــه نرگــس 
آقــای محتــرم. گفتم:»ببخشــید خانــم ســتایش 
ــان  ــماره‌ی تلفن‌ت ــم ش ــط می‌توان ــم. فق چش
ــت  ــش نمی‌خواس ــگار دل ــم؟« ان ــته باش را داش
ــی  ــود گاه ــور ب ــا مجب ــد، ام ــماره‌اش را بده ش
بایــد بشــکند تابــوت ســرد در سراســیمه 
وجــود یــک انســان و درآغــوش گرفته شــود آن 
ــود  ــا نگاهــی گــرم و گیــرا؛ واین‌جــا ب ــوت ب تاب
ــت  ــه سالهاس ــردی ک ــوت س ــت تاب ــه شکس ک
ــس  ــرده‌ای از جن ــرم، م ــگاه گ ــک ن در آرزوی ی
ــاید  ــد. ش ــل می‌کن ــا حم ــه فض ــاد را ب اعتی
شــماره‌اش بشــکند آنچــه را مــن در خــود دارم. 
گفتــم: »خانــم ســتایش ممنــون.« چشــم‌هایش 
ــماره‌تان  ــکر.  ش ــه تش ــت، ن ــاد می‌خواس اعتم
ــی  ــران کامران ــن کام ــد. م ــودم می‌مان ــش خ پی
ــه  ــوم، طبق ــرای نج ــجوی دکت ــتم؛ دانش هس
کامرانــی  گفت:»آقــای  دانشــکده.  پاییــن 

خوش‌وقتــم و ممنــون .«         

این داستان ادامه دارد.......

هانیه حسینی حسن نوه

دانشجوی کارشناسی میکروبیولوؤی





پاییز دلتنگ

ــر  ــم اگ ــق ه ــد؛ عاش ــی می‌ده ــوی دلتنگ ــز ب ‌‌پایی
نباشــی دلتنــگ می‌شــوی...

حتــی اگــر تمــام خوبــان زندگــی‌ات کنــارت باشــند، 
بــاز دلتنــگ هیــچ می‌شــوی؛ انــگار کســی را بــرای 

ــی. همیشــه از دســت داده‌ای و هنــوز نمی‌دان
انــگار ســال‌ها پیــش از مــن و تــو در چنیــن روزی، 

دو عاشــق از هــم جــدا شــده‌اند؛
کســی چــه می‌دانــد، گویــی یــک عاشــق بــه 
ــده  ــن ریشــه دوان ــری در زمی ــه و دیگ ــمان رفت آس

ــت. اس
ــه  ــند، هرچ ــم نمی‌رس ــه ه ــد ب ــه می‌چرخن هرچ

ــد. ــم دوران ــاز از ه ــد ب می‌دون
آســمان روز و شــب‌، همــه تــن نــور مــی شــود و ذره 

ذره وجــودش را بــر زمیــن می‌تابانــد؛
ــش  ــرگ درختان ــاخ و ب ــزار ش ــر ه ــا ه ــن، ب و زمی

آســمان را طلــب می‌کنــد.

آســمان، اشــک می‌ریــزد از جنــس بــاران، و زمیــن 
ــه  ــرگ؛ و چــه دردی ب ــس ب ــزد از جن اشــک می‌ری

ــد... ــد از رع ــوش می‌رس گ
ــن  ــا ای ــازات آن‌ه ــاید مج ــد، ش ــه می‌دان ــی چ کس
اســت کــه هــر روز به‌هــم زل بزننــد امــا دست‌شــان 

بــه هــم نرســد.
و شــاید روح مــا، پیــام رســان ایــن عشــق اســت کــه 

بــه زمیــن می‌آیــد و بــه آســمان بــاز مــی گــردد.
ــر  ــد داد، مگ ــی خواه ــوی دلتنگ ــد ب ــا اب ــز ت و پایی

ــد. ــن برس ــه زمی ــمان ب ــه آس اینک

27 میتال آبگینه ساز
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طلوع عادت من است

مــا آدم زمیــن خــوردن و از نــو ایســتادن هســتیم. 
کودکیمــان را بــه خاطــر داریــم کــه در پــی یــک 

ایســتادن و راه
رفتــن، بــدون هیــچ نیــازی بــه کمــک بزرگترهــا، 
چهطــور تــاش میکردیــم و پــس از هــر شکســت 

بــا انگیزهــای
مضاعــف، از نــو میایســتادیم و خــود 

ــان  ــن امتح ــا در اولی ــم ت را میآزمودی
ــیم. ــروز باش ــربلند و پی ــان س حیاتم
خاطرمــان هســت کــه در بازیهــای 

کودکــی، کــم کــم آموختیــم 
کــه از شکســت نترســیم و بــار 

ــش  ــی جبران ــه خوب ــر ب دیگ
ــتِ  ــمِ شکس ــا زخ ــم ت کنی
موجــود در روحمــان ترمیــم 

شــود.
حــالا ایــن ماییــم و دنیایــی 

ــج  ــزی از درد، رن ــچ گری ــه هی ک
و شکســت نــدارد. ماییــم و روح 

لطیفمــان در برابــر
ــچ  ــی هی ــه ب ــن ک ــختی ممک ــر س ه

برنامــه ریــزی قبلــی ســراغمان میآیــد و 
ــد. ــر میکن ــش غافلگی ــاق افتادن ــا را از اتف م

ــج و  ــوع رن ــر ن ــرای ه ــاده ب ــانهایی آم ــا انس و م
گــذر کردنیــم. مــا انســانهای ضربــه خوردنیــم. مــا 

ــم ــت را بلدی شکس
و برایمــان آنقــدر ملمــوس و محســوس اســت کــه 
ــم فراموشــش  ــم نمیتوانی ــم ه ــر بخواهی ــی اگ حت

کنیــم.

امــا چیزیکــه مهــم اســت، از نــو ایســتادن و شــروعی 
ــاره اســت یعنــی درس گرفتــن از هــر شکســت  دوب
ــو  ــا آدمِ از ن ــه آن دادن. م ــه« را ب ــوانِ »تجرب و عن
ایســتادن هســتیم. همچــون شــبی کــه روز را 
انتظــار میکشــد و همچــون ظلمتــی کــه جــای خــود 
ــوعِ  ــی کــه طل ــور میبخشــد، همچــون غروب ــه ن را ب
ــوع  ــز طل ــا نی ــی دارد، م ــاره را در پ دوب
ــم و  ــر از عال ــی اگ ــرد حت ــم ک خواهی
آدم هــم خســته باشــیم. حتــی اگــر 
ــد  ــا امی ــان دور و از او، ن از خودم
ــه اینکــه مــا راه  باشــیم. مگــر ن
را بلدیــم و آن را پیمودهایــم؟ 
مــا دوبــاره طلــوع  پــس 

ــرد. ــم ک خواهی
طلوعــی بــه گرمــیِ روح 
ــان  ــرد و وجودم ــم ک خواهی
بســانِ خورشــیدِ تابــان خواهد 

ــه وســعتِ ــی ب شــد؛ طلوع
روشــناییِ یــک شــروع دوبــاره 
بــرای از نــو برخاســتن و اینبــار، 
ــا  رســیدن بــه هرآنچــه کــه برایــش ب

ــود ــام وج تم
ــه  ــا جوان ــیم. م ــی رس ــا م ــم. م ــرده ای ــاش ک ت
خواهیــم زد. ســبز خواهیــم شــد. مــا خواهیــم 
درخشــید و بــرای ابــد، طعــمِ شــیرینِ خیــال تــاش 
ــاره  ــا روزی دوب ــید. م ــم چش ــیدن را خواهی و رس
ــتادن را  ــتواری و ایس ــر اس ــد، اگ ــم ش ــبز خواهی س

ــم... ــه دهی ادام
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انسان فراموش شده

مــی گوییــم انســان، امــا نمیشناســیمش... او را 
ــیان و  ــه نس ــم. ب ــش نکردهای ــا درک ــم ام دیدهای
ــم و  ــش دادی ــود ربط ــن نب ــر آنچه ــی و ه فراموش
ــس  ــش جن ــم. برای ــغ کردی ــود را از او دری ــه ب آنچ
تعییــن کردیــم و بــه دو گــروه زن و مــرد تقســیمش 
ــش  ــم. برای ــدا کردی ــم. انســان را از انســان ج کردی
ــه  ــفید را ب ــم و س ــر گرفتی ــه در نظ ــگ و درج رن
ســیاه برتــری دادیــم ولــی بــا همهــی اینهــا هرگــز 

ــت! ــان چیس ــه انس ــم ک نفهمیدی
انســان همانیســت کــه نــه ســیاه اســت نــه ســفید، 
ــه  ــت ن ــه زیباس ــر، ن ــه مذک ــت و ن ــث اس ــه مؤن ن
ــک  زشــت. انســان، احساســات محصــور شــده در ی
جســم اســت؛ ماهیتــی آمیختــه بــا شــجاعت و 
ــت.  ــدوه و شادمانیس ــتنی ان ــد ناگسس ــرس و پیون ت
در وجــودش هــم خشــم ریشــه دارد و هــم مهــر و 
ــت. ــرت اس ــق و نف ــت عش ــان محوری ــت. انس محب

نمیتــوان تــرس را از انســان گرفــت و گفــت او هنــوز 
هــم انســان اســت. نمیتــوان غــم را در وجــود انســان 
ــکار کــرد. مگــر میشــود عشــق را در ذات انســان  ان
نــا دیــده گرفــت؟ مگــر میشــود انســان بــدون نفــرت 

پیــدا کــرد؟
ــه  ــدود ب ــا مح ــان را تنه ــه انس ــانی ک ــان کس هم
جنــس و رنــگ و درجــه می‌بیننــد، همان‌هــا اشــک 
ــد. گفتنــد مــرد  را از چشــمان جنــس مــرد دزدیدن
ــرای  ــه ب ــی؛ چراک ــه کن ــی گری ــه باشــی نمی‌توان ک
گریــه کــردن بایــد انســان بــود. همان‌هــا شــجاعت 
را از جنــس زن گرفتنــد کــه انســانیتش را محــدود 
بــه زن بــودن کننــد؛ همــان کســانی کــه غــم را در 
ــان  ــن، از نظرش ــد و بهتری ــکار کردن ــان ان ذات انس
ــد. ــراد بودن ــن اف ــی اندوه‌تری ــدون خشــم‌ترین و ب ب

ــکار ناپذیــر  انســان ولــی گســتره‌ای از احساســات ان
ــد ــودش را نمی‌شناس ــه خ ــت ک اس
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 وبــه خــودش هــم دروغ می‌گویــد؛ او خــودش را از 
فاصلــه  عشــق  از  می‌کنــد،  محــروم  داشــته‌هایش 
را  ترســش  انــکار می‌کنــد،  را  اندوهــش  می‌گیــرد، 
می‌کنــد  زندگــی  همین‌گونــه  و  می‌کنــد  پنهــان 
ــت  ــان اس ــان هم ــاد باشد.انس ــاً ش ــه حقیقت ــدون آنک ب
ــه  ــت ون ــیاه اس ــه س ــرد. ن ــه م ــت و ن ــه زن اس ــه ن ک
ســفید. انســان هــزار و یــک رنــگ دارد کــه بــدون آن‌هــا 
پیکــری تهــی از وجــود اســت. چــرا انســان بــودن را از 

ــم؟ ــان بگیری خودم
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نیســتم ن  پشــیما و  د  بــو ن  شــد شــق  عا مــن  جــرم 
نیســتم ن  یمــا ا بنــد  در  مــن   ، ســت ا کفــر  گــر  ا عشــق 

ش بر در  عشــقی  که  نــد  میما ه  ز تا و  ر ن  آ ز  ا ل  د
نیســتم ن  ا پیــر جملــه  ز  ا یکی  مــن  و  ر همیــن  ز  و

کنــد ن  خــو را  لــی  د ی  ر لــدا د که  ش  خــو ن  آ را  عشــق 
نیســتم ن  ما ســا به  ن  د ر خــو ل  د ن  خــو کــز  مــن  ن  همچــو

عشــق ی  ســا نفر جا و  ســخت  ه  را ی  طمهــا تلا در 
نیســتم ن  ا یر و که  م  د بــو م  قــد بــت  ثا ر  نقــد آ

در مسیر عشق
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بهار بیدلی

دانشجوی کارشناسی زیست سلولی مولکولی



32 نوا ابوالخیریان

دانشجوی کارشناسی زیست سلولی مولکولی

برج آزادی



33 مریم خداداده

دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی

امید آزادی



34 زهرا گودرزی

دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی

در جایی که فکرش را نمی کنی ، ممکن است زندگی باشد
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ــون  ــه کان ــق ب ــات متعل ــاخه نب ــریه ش نش
می‌باشــد بیــدل  ادبی-فرهنگــی 


